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 !ستکھلم حميد نوری در  دادگاهۀپنجاه و سومين جلس
  

ھای   دادگاه دفاعيات حميد نوری، داديار پيشين زندان گوھردشت کرج و از متھمان اعدامۀسپنجاه و سومين جل

، در دادگاه جرائم جنگی ٢٠٢١ دسامبر ١٦برابر با  ١۴٠٠ آذر ٢٥ شنبه جمعی زندانيان سياسی در ايران، روز پنج دسته

  . برگزار شددنيسو -  ستکھلم

  

 ادامه يافت و در جريان آن، مھرزاد دشتبانی به عنوان شاھد سويدنستکھلم  آذر در ا٢۵شنبه  دادگاه حميد نوری روز پنج

  .حضور داشت

 به ۶١ به ظن ھواداری از سازمان مجاھدين خلق و بار دوم در اواخر سال ۶٠ز سال ئيمھرزاد دشتبانی بار اول در پا

 زندان اوين بردند و بعدا به ٢٠٩ند شاھد را به ب. جرم فعاليت در سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر دستگير شد

 .پنج سال زندان محکوم شد

ھای گوھردشت و اوين با حميد  وی بارھا در زندان.  در زندان گوھردشت زندانی بود۶۶ تا ۶۴مھرزاد دشتبانی از سال 

وری او در تمام دوره زندان تنھا يک مرتبه ملاقات حضوری داشت که با حضور حميد ن. رو شده بود نوری روبه

 .صورت گرفت

او گفته بود . حميد نوری سعی کرده بود در اين ملاقات برای گرفتن تعھد و امضاء زندانی از پدر و مادر او استفاده کند

او تاکيد کرده بود که . شود خواھد در زندان بماند و اگر امضاء کند ھمين الان آزاد می خودش می) مھرزاد دشتبانی(اين 

 .ه بعد مسئوليتی در قبال عواقب اين مسئله ندارندمقامات زندان از اين ب

اش، توسط  مھرزاد توضيح داد که چگونه پس از امتناع از نوشتن انزجارنامه و تعھد کتبی در پايان محکوميت پنج ساله

شاھد گفت حميد نوری گلويش را گرفته بود و . حميد نوری در زندان گوھردشت مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفت

زد که تو حق و لياقت آزادی را نداری و خودم  کوبيد و فرياد می نوری در ھمان حال سر او را به ميز می. داد میفشار 

دشتبانی پس از اين حادثه . شاھد ھمچنين تجربه ضرب و شتم گروھی را توسط نوری و ھمکارانش دارد. کشم تو را می

 .داری شد نامه در سلول انفرادی نگه  تا روز پذيرش قطع۶۶در فاصله کوتاھی به زندان اوين منتقل و از اواخر سال 

 است در دادگاه محاکمه حميد نوری گفت که بعد از اتمام حکمش به اتاق دادياری در سويدنمھرزاد دشتبانی که ساکن 

 مرا صدا کرد و خيلی آرام به من) حميد نوری( آقای عباسی«: بود» اتاق آزادی«زندان گوھردشت رفت که عنوانش 
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گفت که تو حکمت تمام شده، اميدوارم بروی بيرون و يک زندگی خوب و سالم را شروع کنی و در حقيقت کار سياسی 

کنم و  گفتم که امضا نمی. بعد دو فرم جلوی من گذاشت، يک فرم انزجار از گروه خودم و يک فرم ھم تعھد. را ول کنی

ھايش  دست. ارد من چرا بايد محکوم کنم؟ خيلی عصبانی شدچيزی را که وجود ند. سازمان من عملا ديگر وجود ندارد

. کشمت من خودم می. گفت کی گفته تو بايد آزاد شوی؟ تو يک خبيث ھستی. را انداخت دور گردن من و حلقه کرد

  ».تمام سر و صورتم خونين بود. زد داد، سرم را به ميز می طور که گردن مرا فشار می ھمين

ھا را پر کند اما چون   چند بار ديگر به اتاق دادياری منتقل شد و از او خواستند که اين فرمدشتبانی در ادامه گفت که

توانيم اعدامت  کردند که اگر نروی می دادند و تھديد می فحش می«: نپذيرفت، به جای آزادی به زندان اوين منتقل شد

 ».ا امضا کنمھا ر آوردند که من فرم ھای مختلف فشار می ھا و وسيله به شکل. کنيم

  .ھای انفرادی منتقل شد  رخ داد و بعد از اين اتفاق او به سلول۶۶ز سال ئياين اتفاق به گفته او، در پا

مرتبه ملاقات  در طول دوران زندان يک«: دشتبانی بعد از انتقال به زندان اوين ھم حميد نوری را به گفته خود ديده است

خواھد توی زندان بماند و ما از اين به بعد  پدر و مادرم گفت اين خودش میبه ) حميد نوری( حضوری داشتم که ايشان

مادر من شروع به گريه کرد و . کنيم اگر تعھد بدھد ھمين الان ولش می. ھيچ مسئوليتی در قبال عواقب اين مسئله نداريم

  ».گفت بنويس و بيا بيرون پدرم به من می

از تلويزيون پيام خمينی برای «: ان جنگ ايران و عراق، در زندان اوين بودنامه پاي چنين گفت که روز پذيرش قطع او ھم

انداز  کرديم چشم کرديم شرايط در زندان سخت خواھد شد اما فکر نمی فکر می. ختم جنگ را ديديم که جام زھر را نوشيد

  ».اعدام به اين گستردگی باشد

 الؤی   سنديسو

  

  . به خصوص مھرزاد دشتبانی٣٧ سالن ھمه خوش آمديد به: س دادگاهئيقاضی يا ر

  ؟یسويدنخواھيد فارسی صحبت کنيد يا  آيا می.  ھستيدسويدن شما ساکن :قاضی

  .دھم فارسی صحبت کنم تا جملاتی را از دست ندھم  صحبت کنم اما ترجيح مییسويدنتوانم  من می: مھرزاد

 در مورد مشاھدات شما از زندن اين شھادت. س اين جلسه ھستمئيمن اسمم توماس آندرسن قاضی و ر: قاضی

  .٨٩و  ٨٨ھای  گوھردشت و اوين است در سال

  :گويم شما ھمان را تکرار کنيد من ھرچه می: قاضی

مطلبی را . خورم به شرف و وجدانم من تمام واقعيت را خواھم گفت دھم و قسم می من مھرزاد دشتبانی قول می: مھرزاد

  .کتمان و اضافه و عوض نخواھم کرد

س جلسه توضيح دادند اگر چيزی برای شما روشن نيست صريحا ئيطور که ر ھمان. صبح آقای مھرزاد بخير: اندادست

ايد آن را  ايد و اگر از کس ديگری شنيده آن مسايلی که مورد علاقه ما ھست مسايلی است که خود شما ديده. دئيبه ما بگو

  .دئيخيلی صريح بگو

  درسته؟. انی بوديدشما دھه شصت توی ايران زند: دادستان

  .دھه شصت درسته: مھرزاد

  چرا زندانی شديد؟: دادستان

  .کردم به نام سازمان پيکار در راه آزادی طيقه کارگر من با سازمانی کار می: مھرزاد

  شما کوتاه توضيح دھيد پيکار چگونه تشکيلاتی بود؟: دادستان
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ھای سياسی آن دوره مانند چين و شوروی وابسته  وکپيکار يک سازمان سياسی بود و به ھيچ از يک از بل: مھرزاد

ما فعاليتی که . توانند قدرت را به جامعه برگردانند  پيکار معتقد بود کارگران از طريق يک انقلاب اجتماعی می.نبود

  .ھای زنان بود ھا و محلات و جمعيت ھا و دانشگاه داشتيم عموما در کارخانه

  مان مارکسيست و کمونيست بود؟م يک سازئيتوانيم بگو می: دادستان

  .بلی: مھرزاد

  شما کی دستگير شديد؟: دادستان

در . بود اما مظنون بودند من وابسته به سازمان مجاھدينم ۶٠ز سال ئييک بار پا. من دو مرتبه دستگير شدم: مھرزاد

جا را  ھا آن من بچه. انه بودخ  براساس آدرس محلی که اقامتگاه من بود يک يتيم.حقيقت من شناسنامه و اسم جعلی داشتم

 من .ھا توی آن مدرسه با من ھم شاگردی بودند رفتم و تعدادی از اين بچه من مدرسه عالی موسيقی می. شناختم می

  . بودمئیدستگير شدم و مدتی زير بازجو

   دفعه دوم کی دستگير شديد؟: دادستان

 بعد مرا فرستادند سالن . بودمئی يک دوره زير بازجو.دندآن موقع مرا به زندان اوين بر. بود ۶١آخرھای سال : مھرزاد

حصار بودم تا سال  من در قزل. ۶٢حصار در ھمان سال  بعد منتقلم کردند به زندان قزل. آموزشگاه در زندان اوين ٣

زندان در  ۶۶تا سال . من ھم به گوھر دشت منتقل شدم. را به گوھردشت منتقل کردند  تا موقعی که زندانيان سياسی۶۴

من رفتم دادياری که اسمش اتاق آزادی ھم بود و ھم . سال حکم داشتم ۵من . بعد حکمم تمام شد. گوھردشت بودم

من تا . اش انفرادی بودم تا منتقلم کردند به زندان اوين جا شرايط آزادی را قبول نکردم و بعد از آن ھمه بعد آن. دادياری

  .نئيپا ٢ن روز ما را از انفرادی آوردند بند  آ.نامه در انفرادی بودم روز پذيرش قطع

   چرا؟.دستگير شديد ١٣۶١ ببينيد مثلا .د تا قضيه دستگيرمان شودئيد اما طوری بگوئيگو ببنيد شما در کليت می: قاضی

گشتم ما يک خونه  جا بودم موقعی که برمی حدود چند ھفته آن. من رفته بودم شمال ايران برای يک کار سياسی: مھرزاد

 که گذاشته ئیھنگامی که از بيرون به آپارتمان نگاه کردم تمام آن قرارھا. داشتيم و با يک رفيق تشکيلاتی ھم خانه بوديم

  .گذاشتيم برای مثال ما پرده را نيم متر باز می. آمد سالم به نظر می

  خواھم علت دستگيری شما چی بود؟ من می: قاضی

  . من آن را توضيح دادم. از دوره دوم کرديدسؤال اين مربوط به دوره اول بود اما: مھرزاد

  خيلی خوب حالا شما ربه چه جرمی دستگير شديد؟: قاضی

 من برای ...من توی خونه را نگاه کردم ھمه چيز سالم بود...  من موقعی که خانه اومدم آن رفيق خونه نبود: مھرزاد

. جا دو ماشين آمد و مرا دستگير کردند آن. ر پل سيدخندانپياده آومدم از ميرداماد تا زي. چک کردن خونه بيرون رفتم

تر به اين فکر بودم که مرا برای چی گرفتند؟ بازجوی من نامش  من بيش. بردند ٢٠٩مرا . مرا به زندان اوين منتقل شدم

 او .بنويسممن چيزی نداشتم . او به من گفت بنويس و چيز اضافی نگفت.  زندانيان پيکاری بودئیاو بازجو. رحيم بود

چرا که اميد يکی از .  که کردیسؤالاميد کجاست؟ من خيالم کمی راحت شد با اين : برگشت و نامی را به من گفت

من حتی .  گفتم من چپ بودمئیمن در بازجو. داد ھای من بود و کارھای موزيک در سازمان انجام می ھمکلاسی

به ھمين دليل . ر مثل اميد در کارھای موزيک فعال بوديد؟ گفتم بلیگفتند از دو. ھواداری تشکيلاتی را نيز من نپذيرفتم

  .آموزشگاه ٣و سالن  ٧٢ بودم مرا فرستادند اتاق ئیای که زير بازجو سال و بعد از آن دوره ۵حکم کمی گرفتم 

  شويد؟  حالا در نھايت شما به گوھردشت منتقل می:قاضی

  .بلی: مھرزاد
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  .خواھم از اين جا ادامه دھد حالا من از دادستان می. خواھند ری میشما را به داديا ۶۶در سال : قاضی

  بعد از اين که به گوھردشت رفتيد باز ھم به زندان ديگر فرستادند؟: دادستان

  .بلی مرا فرستادند به زندان اوين: مھرزاد

  به لحاظ زمانی کی شما را از گوھردشت به اوين فرستادند؟: دادستان

  .دبو ۶۶آخرھای : مھرزاد

  آيد ماھش ياد می: دادستان

  نه: مھرزاد

  چند وقت سلول انفرادی بوديد؟: دادستان

  . آن روز مرا به بند آوردند. سلول انفرادی بودم)پايان جنگ ايران و عراق( نامه  تا روز پذيرش قطع:مھرزاد

  بعد چی شد؟: دادستان

برديم  ھا لذت می ديم و از ھوای آزاد بعد از ماهما مشغول توپ بازی بو. حدودا صبح ما را آوردند ھواخوری: مھرزاد

 تقريبا غروب .بعد حدودا اومديم توی بند. برديم کرديم و از وجود ھمديگر لذت می ھمديگر را بغل می. طور جمعی به

ما دستور جلسه داديم و صحبت کرديم که . از تلويزيون پيام ختم جنگ خمينی را شنيديم که جام زھر را نوشيد. بود

ما فکر . نفر بوديم ١۵تا  ١٠حدود . با زندانيانی که وضعيت مشابه داشتيم. عيت بعد از جنگ چگونه خواھد شدوض

تر خواھند کرد و حتی تعدادی را اعدام  کرديم شرايط زندان را سخت فکر می. کرديم شرايط زنان سخت خواھد شد می

پاسداری اومد و گفت . مدتی گذشت و شب شد.  باشدکرديم ابعاد آن به اين وسعت  اما ھرگز فکر نمی.خواھند کرد

. ھای اوين بردند  ما را به ساختمان آسايشگاه انفرادی.بوسی کردند ما بردند سوار مينی. تان را جمع کنيد برويم وسايل

.  را بفرستيدھا کش  الان بايد مرا به بند ملی.جا بودم من نشستم و گفتم من قبلا آن. خواستند ما را داخل آن جا ببرند می

  .شان تمام شده بود اما شرايط زندان را نپذيرفته بودند در اين بند بودند  که حکمئیھا ھمان بچه

  بعد چی شد؟: دادستان

روز آينده زاده قول داده وضعيت ما را تا يکی دو   پاسدار گفت حسين.زاده مدير زندان زنگ زد پاسدار به حسين: مھرزاد

ھمين که ما وارد سالن . کنم ما را بردند به طبقه چھارم يا سوم دقيق يادم نيست فکر می. روشن کند اما الان بايد برويم تو

ھا را نگه  آن. سال به بالا ١٠ی که حکم ابد داشتند و يا ئيھا ھا شديم نگاه کردم ديديم جمعيت انبوھی از بچه اصلی انفرادی

 وی از رفقای .من با ناصر احمدی بود. ما را وارد سلول انفرادی کردند دو نفری. ارد سالن کنندداشتند تا ما را و

  .پاسدار اومد به من فحاشی کرد و ھل داد. من بعد از چند لحظه چند بار در زدم. ھای اقليت بود چريک

  جا بوديد؟ چه مدت زمانی آن: دادستان

  .دمجا بو کنم يک يا دو روز آن فکر می: مھرزاد

  بعد چی شد؟: دادستان

فردی به نام محمدرضا که جرم مجاھد و پيکاری داشت . ھا بيرون آوردند يک روز صبح اومدند ما را از سلول: مھرزاد

  .باقی ما را سوار اتوبوس کردند و آوردند زندان گوھردشت. جا نگه داشتند که بعدا اعدام شد او را ھمان

  آيد؟ تاريخ يادت می: دادستان

  .نامه بود تقريبا يکی دو روز بعد از قطع: ادمھرز

  نامه کی بود؟ اين قطع: دادستان

  .بود ۵٧کنم مرداد  فکر می: مھرزاد
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  شما کی آزاد شديد؟: دادستان

  .۶٨اوايل : مھرزاد

  از کدام زندان آزاد شديد؟: دادستان

  .گوھردشت: مھرزاد

  .آن جا را تعريف کنيد. بوديد و رفتيد به دادياریسال کشيده  ۵دوره اولی که گوھردشت بوديد گفتيد : دادستان

بعد خيلی آروم به من گفت تو .  آقای عباسی اسم مرا صدا کرد و آورد توی يک اتاق.من رفتم اتاق آزادی: مھرزاد

. در حقيقت کار سياسی را ول بکنيد. اميدوارم بری بيرون يک زندگی خوب و سالمی را شروع کنيد. حکمت تمام شده

ھای اداری ھستند  اما فرم.به ھر حال شما آزاديد و ما کار خاصی نداريم. دار شويد ر بياوريد و ازدواج کنيد و بچهکار گي

يک فرم گذاشت جلو من من و گفت اين اظھار ندامت از گروه و سازمانی است که . ھا را پر کنيد و بعد آزاد شويد بايد آن

يعنی . ت پر کن و تعھد بده با ھيچ گروه و سازمانی کار نکنيد و زندگی کنيد فرم ديگری ھم داد و گف.به آن وابسته بوديد

بعد خيلی آروم به من گفت . کنم ھا را امضا نمی من گفتم من اين. نامه دو فرم يکی انزجار از گروه خودم و دومی ندامت

دھم اين صحبت ھيچ  ن قول می گفت م.خواھيم مانند دو فرد با ھم صحبت کنيم شما تصور کنيد ما دو نفر آدميم و می

کنيد؟ چرا  گفت تو برای چی سازمانت را محکوم نمی. بندت را بردار به من گفت چشم. ربطی به پرونده زندان شما ندارد

يک مقدار صحبت ديگر . خواھيد زندگی آزاد کنيد؟ در حقيقت اين يک شانس است که تو بری بيرون و زندگی کنی نمی

خورده ديگر  ۶٢من در جواب گفت ببين اولا سازمان من وجود ندارد ضرباتی که تا سال . ارمکرد که الان به خاطر ند

 برگشت گفت تو آدم حساسی ھستيد ممکن است شما .چيزی که وجود ندارد چرا بايد من محکوم کنم. از بين رفته است

خواھم  در جواب گفت من برم بيرون میمن .برويد اين سازمان راه بيندازيد و يا با کسی ديگری اين کار را انجام دھيد

بعد يک مرتبه . گويم من بيرون بروم زندگی عاديم را خواھم کرد صحبت کنيم می اگر قرار است دو نفری. زندگی کنم

بھش گفتم شما در حقيقت از روح آن  من برگشتم. ھای ديگر قدر لجبازی و يک سری حرف عصبی شد و گفت تو چه

بعد خيلی عصابی شد . دانم شما اين ترس را داريد ی که وجود ندارد چه ترسی داری؟ اما میچيز. ترسيد سازمان ھم می

. گفت کی گفته شما آزادی شويد می.  رنگ صورتش عوض شده بود.زد جيغ می. ھايش را انداخت دور گردن من و دست

ھمين جوری گردن . کشم جا می ين من خودم ترا ا. تو حق و لياقت آزادی نداری.کشمت  من خودم می.تو يک خبيث ھستيد

تمام سر و صورت من خونين . بعد از يک مدتی خسته شد و مرا ول کرد. کوبيد داد و سر من را به ميز می مرا فشار می

  .بعد مرا دومرتبه برگرداندند به سلول انفرادی. بود

  زمانی کی بود؟ اين وقتی از لحاظ: دادستان

  .ز بودئيبعد از پا ۶۶آيد اما سال  ماھش دقيقا يادم نمی. قبل از عيد بودحدودا يکی دو ماه و يا سه : مھرزاد

  چه مدت زمانی دوباره در سلول انفرادی بوديد؟: دادستان

  .زياد نبودم مرا به اوين منتقل کردند: مھرزاد

  ...حالا يک روز و يک ماه و: دادستان

  .ھای اوين  را بردند به انفرادیبعد ما. آيد اما روزھايش يادم نمی. تقريبا يک ھفته: مھرزاد

   ھا احضار کردند؟ شما مدت زمانی که انفرادی بوديد باز ھم برای پر کردن فرم: دادستان

  .ھا چند بار صدا زدند و من ھر بار گفتم نه بلی آن: مھرزاد

  ھا بودند؟  کی.خواستند امضا کنيد ھا می آن: دادستان

  .بودھميشه عباسی نبود گاھی ناصريان : مھرزاد
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  باز دوباره شما بردند دفتر دادياری؟: دادستان

  ...بلی : مھرزاد

آيد چند بار بردند  توی سلول انفرادی گوھردشت بوديد يادت می. کنيم ما داريم درباره گوھردشت صحبت می: دادستان

  دادياری؟

  .بار ٣يا  ٢فکر کنم : مھرزاد

  ھا را با ھم ديديد؟  يا ناصريان را ديديد و يا آندو سه بار به داياری بردند چند بار عباسی و: دادستان

  .ھر بار يکی بود: مھرزاد

  چند بار عباسی و چند ناصريان را ديدی؟: دادستان

  .الان يادم نيست چند بار ديدم: مھرزاد

ند بار د شما را چئيگو الان می.  گيج شدم تو گفتی زياد طول نکشيد شما بردند گوھردشت يک ھفته بعد بردند اوين:قاضی

  چه جوری بود؟. بردند دادياری

جا بودم به دادياری  مرا چند مرتبه در ھمان مدت کوتاھی که آن... بردند بيرون به اتاق داياری مرا از بند می: مھرزاد

  .بردند و من ھر بار گفتم نه

...  

  کدام بند بوديد؟: قاضی

  .آيد  دادند يادم نمیتغيير و اسم بندھا را  دادند و ما را جا به جا کردندتغييرقدر بندھا را  آن: مھرزاد

  در سلول انفرادی نبوديد؟: قاضی

  .قبل از که دادياری ببرند در بند بودم: مھرزاد

  در سلول انفرادی بوديد چند بار شما را به دادياری بردند؟: قاضی

به اين دليل به اوين بردند ... د اوين بعد مرا بردن.يک ھفته سلول انفرادی بودم مرا چند بار به دادياری بردند و: مھرزاد

  .ھا در اوين بود کش که بند ملی

  طور بود؟ دفعه دوم که پيش دادياری گوھردشت رفتيد رفتارشان چه: دادستان

  ...زدند بعضی مواقع کتک می. ھا را امضا کنم آوردند که ھمان فرم فشار می: مھرزاد

  فيزيکی باز ھم کتک زدند؟از نظر . تو گفتی عباسی شما را کتک زد: دادستان

  . اولين بار شديد بود که عباسی انجام داد.چند بار زدند: مھرزاد

  عباسی کی بود؟ چه سمتی داشت؟: دادستان

 برای مثال اگر ...کلا زندان گوھردشت و اوين يک مديريتی داشت که اين مديريت بين چند نفر تقسيم شده بود: مھرزاد

ای مانده بود به  نامه گرفت تا اگر لباسی و وصيت ھا تماس می ديار بود که بايد با خانوادهشد اين دا جا اعدام می کسی آن

جا ديگه شغل و مقام مھم نبود و ھمه به ھمديگر کمک  داد اين اما در شرايطی که در زندان رخ می... داد ھا می خانواده

آمدند به سرکوب کمک  س زندان ھست ھمه میئيرکرد آن دايار و آن  شد فرقی نمی کردند مثلا شورشی در زندان می می

  .کردند می

  داد؟ دانيد داديار بايد به خويشاوندان اعداميان خبر می از کجا می: دادستان

  ...کنم حافظ جمعی باز نشده است من فکر می. ما در زندان يک حافظه جمعی داريم ويک حافظه فردی: مھرزاد

  ايد؟ اين ماجرا را از ديگران شنيده است که شمامنظور شما اين . احتياجی نيست: دادستان
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...  

  عباسی را ديديد کی بود؟: دادستان

  ھای ديگر ھم داشت؟ ناصريان رل. عباسی داديار زندان و ھمکار ناصريان بود. فکر کنم تعريف کردم: مھرزاد

  ؟ئیھا چه رل: دادستان

  .س زندانئياواخر ناصريان شده بود ر: مھرزاد

  ھا بودند؟ گوھردشت کیروسای : دادستان

اما افرادی بودند که مرتب اسم و . اشخاص مختلفی بودند. قبلا ھم کسی بود به نام مرتضوی. داوود لشکری: مھرزاد

  .ھا بود رسم آن

  ھا بودند؟ کی: دادستان

  .عباسی اين رل را داشتند ھای سال ناصريا ن و سال: مھرزاد

...  

ھا گفت که از ميله پنجره بند اين امکان را داشت که بخشی از حياط زندان را  مھرزاد دشتبانی سپس درباره شروع اعدام

از بلندگوی حياط در يک روز جمعه شنيدم که در نماز جمعه، عليه سازمان مجاھدين شعار دادند و گفتند که «: ببيند

. که وارد حياط زندان شدنديک روز بعد سه بنز را ديدم . احساس کرديم که وضعيت خراب است. منافق بايد اعدام گردد

اشراقی از بنز پياده شدند و ) مرتضی(مبشری و ) علی(رئيسی، ) ابراھيم(رنگ بژ داشتند و اعضای ھيات مرگ، مثل 

  ».شناختم ھا ديده بودم و می من عکس اين افراد را قبلا در روزنامه. رفتند

لشکری از من ) داود(«: رفته بودند که نماز بخوانندھا زندانيان چپ تحت فشار قرار گ به گفته مھرزاد، بعد از اعدام

جا  زدند اما آن خواباندند و کابل می معمولا می. شروع کردند روی ھوا کابل زدن. خوانی؟ گفتم نه  کرد نماز میسؤال

. بندشان کنيد بروند توی  لشکری گفت که ول) داود(زدند تا  با کابل و مشت می. طور ايستاده شروع کردند زدن ھمان

 ».خوانند فھمند و می خودشان می

اند ظاھر حميد نوری را توصيف کند،  در ادامه جلسه، دادستان گفت که وقتی در اداره پليس از مھرزاد دشتبانی خواسته

 .او نتوانسته که توصيف کند

توانم پاسخ  ن نمیھای اين آقا را توضيح بده و توصيف کن، م ھمين الان ھم از من بپرسند چشم: مھرزاد دشتبانی گفت

 .توانم يک مشخصات کلی از ظاھر يک فرد بدھم می. بدھم

پوشيد و الان پير شده، موھايش جوگندمی شده و رنگ صورتش که قبلا  مھرزاد گفت که حميد نوری لباس شخصی می

 . کرده اما اسکلت صورتش ھمان استتغييرسفيدتر بود 

ھای  ھای دو نفره در سلول نيان چپ به گوھردشت منتقل شد و در گروهمھرزاد دشتبانی بعدا با تعداد ديگری از زندا

تعداد انگشت . جا نديد وی تقريبا ھيچ يک از مجاھدين را در آن. داری شد ھا نگه»کش ملی«انفرادی و در بالای بند 

  .عام کرده بودند شماری از مجاھدين خلق باقی مانده بودند و اکثرشان را قتل

ھيئت مرگ شامل . ه پس از يک روز جمعه سه بنز به رنگ بژ به داخل حياط زندان وارد شدنددشتبانی شاھد بود ک

شاھد در بخش . ھا روی کاپوت بنزھا دراز کشيدند رئيسی، مبشری و اشراقی از بنزھا پياده شدند و رفتند و راننده

ه داخل زندان آمد که سرنشين آن ديگری از سخنانش در تکميل توضيح اين صحنه گفت که نيم ساعت بعد، ھليکوپتری ب

 .ه، بودئيس وقت قوه قضايئموسوی اردبيلی، ر
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مھرزاد دشتبانی، ھويت و اعدام برخی از افراد مندرج در کيفرخواست از جمله حسين حاج محسن، مجيد وليد، 

 .د کردئيسرخوش، محمود قاضی، و محمدعلی پژمان را نيز تا

. ھا درباره عباس رئيسی، ھوادار سازمان پيکار و دانشجوی حقوق را بازگو کرد»کش ملی«ھای زندانيان بند  شاھد، گفته

تواند به جنوب برگردد و به کارگرھای شرکت نفت بگويد مسلمان است  عباس رئيسی شب قبل از اعدام گفته بود که نمی

ح داد در زندان عباس رئيسی ترجي. او گفته بود ھر کس بايد تصميم شخصی خودش را بگيرد. خواند و نماز می

 .گوھردشت اعدام شود

وی در مورد وقايع بعد از .  به زندان گوھردشت منتقل شد۶٧مھرزاد دشتبانی، شاھد امروز دادگاه، بار ديگر در مرداد 

ماموران زندان با شنيدن پاسخ نه با کابل و مشت و لگد . آوردند ھا گفت که برای نماز خواندن به زندانيان فشار می اعدام

 . از زندان گوھردشت آزاد شد۶٨مھرزاد دشتبانی در اوايل سال . کردند زندانيان حمله میبه 

*****  

 .ستکھلم برگزار خواھد شدمبر با شھادت حسين ملکی در  دس٢٠ - ]قوس[ آذر٢٩جلسه بعدی دادگاه دوشنبه 

 

 


